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بوى پاييز و قدم هاى خزان                     شور و غوغايى فكند در شهرمان
باز هم درس و كلاس و مدرسه                زنگ املا و حساب و هندسه
صبح ها از خواب ناز برخاستن                  از كژى و بى خيالى كاستن

كودكان با كفش و كيف رنگ رنگ           بـا قلم با دفترى خوب و قشنگ
بـا دلى سرشـار از شور و شعف                جست و خيزى مى كنند از هر طرف
مدرسه دنياى روياهايشان                        نمره ى بيست حساب در يادشان

زنگ تفريح و دويدن در حياط                  در كنار كودكانى با نشاط
بى خبر از رنج هاى زندگى                       شادمان از شور و از بالندگى

اين دويدن ، دل تپيدن ، ياد باد                 مشق شب ، املا نوشتن ، ياد باد
آن معلّم همچو مادر مهربان                      لحظه اى غافل نشد از درس شان

روزهاى امتحان و دلهره                            مبصرى كردن تمامش خاطره
قلب هايى پاك از جنس بلور                     شعرهايى ناب و لبريز از سرور

ديدن اين كودكان بى ريا                          يادم آرد خاطراتى با صفا
تا كه بينم شور و شوق كودكان                  لحظه اى غافل شوم از اين زمان

يادم آيد روزگار كودكى                            آن طراوت در بهار كودكى
ياد باد آن سادگى ها ياد باد                       آن صفا و سرخوشى ها ياد باد

ياد بادش مدرسه رفتن به ذوق                  خواندن هر كلمه اى با شور و شوق
درس « بابا آب » من دارم به ياد                 آن نوا و زير و بم ها ياد ياد

آن ترنمّ هاى خوب و دلنشين                    خوانده مى شد با نوايى آتشين
تا كه چشم بر هم زديم در زندگى              سال ها بگذشت در پژمردگى
كودكى ها دور شد از جمع  ما                      ما هنوز در حسرت آن روزها
كاش مى شد تا بگويم اندكى                       دل شده تنگ از براى كودكى

شعر بازگشايى مدرسه

همزمان با برپايى 
جشنواره فيلم و تئاتر كودك و نوجوان در همدان

مهـــر را مهـــر را 
با مهربانـى آغـاز مى كنيـمبا مهربانـى آغـاز مى كنيـم
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«آفرين!...آفرين!... خيلى عالى بود!!!»
صداى كف زدن كارگردان توى ســالن پيچيد. 
خانم مهتابى،مربى پرورشــى مان و تهيه كننده 

هم شروع كردند به دست زدن.
لبخندى روى لب هاى ســهيلا نشست. لبه هاى 
مانتواش را با دستانش گرفت و روى زانوهايش 
خــم شــد. صورتــم را برگردانــدم تا كســى 
اشــك هايم را نبيند. باورم نمى شد، اجراى من 
از همه بهتر بود. حتى آقاى هنرور، كارگردان 
گــروه از بازى من خيلى خوشــش آمده بود و 
مى گفت كه بازيگرى توى خونم اســت. چطور 

ممكن بود نقش اول را به سهيلا بدن ؟؟؟»
هميشه همينطور بود.سهيلا از من خوش شانس 

تر بود. همه او را دوســت داشتند فقط 
بخاطــر اينكه از همــه بچه ها پولدار تر 
و زيبا تر بود. درســت نمى دانم شايد، 
براى اينكه موهايش طلايى و بلند بود، 
شايد هم براى خوراكى هاى خوشمزه اى 
بــود كه مادرش بــراى بچه هاى كلاس 
مى آورد. منهم او را دوست داشتم. مگر 
مى  توانستم اورا دوست نداشته باشم، او 
صميمى ترين دوستم بود اما گاهى پيش 
مى آمد كه هرچه را كه من آرزويش را 
داشــتم به او مى رســيد؛ من و او با هم 
شــاگرد اول شــديم اما جايزة شاگرد 
ممتاز و نمونه به او رسيد. نقاشيم دست 
كمى از نقاشى او نداشت اما توى ناحيه 
نقاشى او اول شــد و من دوم و...و حالا 
توى تست بازيگرى اورا براى نقش اول 

انتخاب كردند.

ديگر نمى توانســتم خودم را كنترل كنم،نمى 
توانستم اين بار به روى خودم نياورم. از سالن 
نمايش بيــرون زدم و يك راســت رفتم حياط 
پشتى مدرسه، صداى گريه ام توى حياط پيچيد. 
به تنهــا درخت حياط تكيه زدم و زار زار گريه 

كردم.
نمــى دانم چقدر گذشــت بود كه دســت هاى 
گرمى را روى شــانه هايم حس كردم. سرم را 
بلند كردم. سهيلا بود. با چشمهاى گرد شده و 
دهان نيمه باز به من خيره شد. با ابروهاى گره 
كرده توى صورتش رفتم و گفتم :«چيه؟؟؟...به 

چى زل زدى؟!...»
«من...من...بــه هيچــى، فقط...فقــط خواســتم 

بگم...»
را  هايم  شانه 

از دســت هايش 
به  و  كشــيدم  بيــرون 

طــرف آبخورى رفتــم. آبى بــه صورتم زدم. 
كمى آرام شدم. زير چشــمى نگاهى انداختم. 
همانطور كنار درخت خشــكش زده بود. سرم 

را كه چرخاندم خانم مهتابى جلويم سبز شد.
همانطور كه از پله هاى ساختمان پايين مى آمد 
كجايى؟...يكساعته  معلومه  گفت:«ميترا!...هيچ 
دنبالت مى گرديم، يهو چت شد از سالن آمدى 

بيرون؟»
مانــده بودم با اين قيافه ى بهــم ريخته و دماغ 
قرمزم، چه بگويم. مقابلم ايستاد.گفتم:«خانوم 

اجازه!... چيزه،  يعنى چكارم داشتين؟»
خانم دســتش را روى شــانه ام گذاشت. با من 
هم قدم شد وگفت:«تبريك مى گم تو به عنوان 

داور انتخاب شدى!»
خنديدم و گفتم:«چى؟...داور؟...»

خانم مهتابى گفت:«بله عزيزم، آقاى هنرور، تو 
رو به عنوان داور انتخاب كردن!...گفتند نيازى 

به ثبت نام و امتحان ندارى...»
صورتــم را با آســتين مانتوام پــاك كردم و با 

تعجب پرسيدم:«چرا من؟!»
خانم لبخنــدى زد و گفت:«چرا از خودشــون 

نمى پرسى؟»

توصيه مهم به مادر و پدر ها براى باز شدن مدارس
به كودك خود آموزش دهيد كه در روز اول مدرسه، چگونه به جمع ملحق شود

سال ها از زمان مدرسه رفتنم مى گذرد اما هنوز اين روزهاى اواخر شهريور قلبم محكم تر مى زند. از نيمه 
شهريور كه گاه گاه هوا حال و هواى پاييزى مى گيرد انگار زمان نيز تند تر مى گذرد، گويى عجله دارد براى 

رسيدن به مهر. مهر نام خوبى براى ماه شروع مدرسه است. شروع مدرسه بايد پر از مهربانى باشد تا شوق 
آغاز مدرسه بتواند غم پايان تعطيلات را از دل ببرد.

در اين مطلب توصيه هايى داريم براى آنكه شروع مدرسه را براى بچه ها شيرين كنيم.

1. خستگى تابستان را به در كنيد

2. شور و شوق مدرسه را در خانه ايجاد كنيد

6. اجازه دهيد وسايل مورد علاقه اش را 
با خود به مدرسه ببرد

3. برنامه غذايى و استراحت فرزندتان را 
تنظيم كنيد

7. اعتماد به نفس و استقلال فرزندتان را 
تقويت كنيد

4. از وضعيت سلامت فرزندتان مطمئن شويد

 8 . حمايت خود را به فرزندتان نشان دهيد

5. ايجاد ارتباط در مدرسه را با فرزند خود 
تمرين كنيد

9. به فرزندتان بياموزيد كه كيف و لباسش را 
آماده كند

«چرا من؟!»

* نويسنده: ليلا صادق محمدى
* تصويرگر: منا آقامحمدى
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چيستان 1: آن چيست كه اگر كسى آن را داشته باشد به كسى نمى گويد. اگر كسى آنرا                      
                    بگيرد آنرا نمى شناسد. و كسى كه آنرا بشناسد آنرا نمى گيرد.

چيستان 2:  آن چيست كه هرچه از آن برمى دارند، بيشتر مى شود؟
چيستان 3:  آن چيست كه ورزشكاران به خاطر شكستنش جايزه ميگيرند؟

چيستان 4: آن چيست كه چه پرُباشد و چه خالى وزنش يكى است.
چيستان 5:  آن چيست كه به دور خانه مى چرخد ولى، هيچ گاه آن را لمس نمى كند؟

چيستان 6:  آن چيست كه موقع خشك كردن خيس مى شود؟
چيستان 7: سياه هست ولى زاغ نيست، پرنده است ولى كلاغ نيست؟

علمى

شاپره: خيلى دير شده بود. 
يواشكى توى حياط را نگاه كردم. هيچكس توى 
حيــاط نبود، حتى خانم ناظم. با ترس ولرز وارد 
حياط شدم وتا توان داشتم؛ يك نفس دويدم به 

سمت كلاس.
صداى خانم معلم از پشــت در كلاس به گوش 
مى كرد.جرات  حاضروغايب  داشــت  مى رسيد. 
درزدن نداشــتم. خيلى بد شــد. اصلا"دلم نمى 
خواســت كه اولين روز مدرســه تاخير داشــته 
باشــم.همين كه خانم معلم اســمم را خواند، از 

پشت درگفتم:« حاضر!»
در باز شــد. خانم معلم با چشــمهاى گرد شده 

ســرتا پايم را برانداز كرد 
چــه  مينا!ايــن  گفــت:«  و 
خودت  براى  وضعيه  سرو 

درست كردى؟»
نگاهى به خــودم انداختم. 
و  كردم  عــرق  خجالت  از 
انداختم.  پاييــن  را  ســرم 
خيلى خيلى بد شــد. دكمه 
روپوشــم را بــالا و پايين 
بســته بــودم كه هيــچ، با 
آمده  خانه  راحتى  شــلوار 
بــودم مدرســه. يكى يكى 
بچه هــاى  كلــه ى  و  ســر 
فضــول كلاس كــه گردن 
دراز مى كردنــد و ســرك 
كلاس،  بيرون  مى كشيدند 
زد.  بيــرون  در  لاى  از 

از همــه بدترســميرا، دختر همســايه هم توى 
كلاس مــا بود. تامرا ديد با صــداى بلند خنديد 
و گفت:«بچه ها نــگاش كنيد!...» كلاس از خنده 

منفجر شد.
از خواب پريدم. هنوز هوا كاملا روشــن نشده 
بود. چراغ اتاق را روشــن كردم. روپوشــم اتو 
شده روى جالباســى آماده بود. مادرآنرا برايم 
آمــاده كرده و زده بــود جالباســى؛اما كيفم...

خداى مــن فراموش كــرده بودم آنــرا آماده 
كنم. از تخــت پريدم بيرون، كيفــم را از روى 
ميز تحريرم برداشــتم، زيپش را باز كردم تا ... 
چشم هايم داشت از حدقه مى زد بيرون، ازمداد 
و تراش گرفته تا لوازم شخصى وتغذيه، تويش 

پيدا مى شد.
هرچه فكر كردم يادم نمى آمد كى آن را مرتب 

كــرده ام تا جاى كــه يادم مى آمد يا مشــغول 
تلويزيــون نگاه كردن بودم يا مشــغول بازى 
و بازيگوشــى. بايد كار مادر باشد؛ شايد وقتى 
آخر شــب روپوشــم را زده جالباســى متوجه 
شــده كه كيفم را آماده نكــرده ام. نگاهى به 

انداختم. اتاق 
هنوز به هم ريخته و شلوغ بود. از خودم خجالت 
كشــيدم. ديروز مادر چندبار از من خواسته بود 
مرتبش كنم اما هر بار فقط گفتم:«باشه، چشم... 

بعدا" مرتبش مى كنم!»
اما مثل هميشــه اين قدر دســت دست كردم تا 
شــب شــد و موقع خواب، و بازهم مثل هميشه 

گفتم :« بماند براى فردا»
خودم هم نمى دانم اين فردا كى از راه مى رسد؟!

 جلــوى آينه رفتــم، تصويرم به مــن لبخند زد 
و گفت:«چــرا امــروز همان فردايى نباشــد كه 

منتظرش هستى»

به او لبخند زدم و بدون معطلى شــروع به تميز 
كــردن اتاقم شــدم. آخرين كتــاب را كه توى 
قفسه ى كتاب داســتانهايم گذاشتم، صداى در 

بلند شد. مادر بود.آمده بود بيدارم كند.
صدايم را كه نشنيد، دوباره در زد و گفت:«دخترم 
بيدارى ماد، پاشــو ديرت مى شــه ها!!!... خوب 

نيست اولين روز مدرسه دير برسى!»
جوابــش را ندادم. زود پريــدم توى تختم وپتو 
را روى سرم كشيدم. خيلى دوست داشتم بيايد 
توو ببيند اتاقم مثل دســته ى گل شده. نقشه ام 
گرفت. مادر تا در را باز كرد حســابى غافلگير 
شــد اين اولين بارى بــود كه  اتاقــم را خودم 
مرتب مى كردم. مادر بالاى ســرم آمد. رويم را 
بوسيد وگفت:«قربون دختر گلم برم، چشمهايم 
را بــاز كردم وگفتم:« ســلام صبــح بخير مادر 

جون!»خنديد وگفت:«اى شيطون بيدارى؟!»
دســتم را دور گردنــش حلقــه كــردم و او را 
بوســيدم. از جا بلند شــدم. مادر خواست تختم 
را مرتــب كنــد. پتــو را ازدســتش گرفتــم و 
گفتم:«مادر خودم مرتب مى كنم!»مادر نوازشم 
كرد و گفت:«باشه دختر گلم، صبحانه آمادست 

دير نكنى ها؟»گفتم:«چشم!»
بعد از صبحانه بامادر به مدرسه رفتيم. جاده  ى 
زيبايى از گلهاى رز و گلايُل، درســت از دم در 
حياط تا پله هاى ســاختمان مدرسه كشيده شده 

بود. بوى اسپند همه جا را پر كرده بود. 
در و ديوار مدرســه تزئين شــده بــود. بعد از 
اجــراى چند برنامه، كلاس بندى شــديم. خانم 
مدير و ناظم با شكلات و شيرينى از ما پذيرايى 
كردند و در آخــر، بچه هاى هر كلاس به اتفاق 
معلمشــان از زير قرآن رد شــدند و به كلاس 

هايشان رفتند.
باورتــان نمى شــود اگر 
خانم  همــان  بــا  بگويم 
صبح  نزديك  كه  معلمى 
توى خــواب ديده بودم 
شــديم.  كلاس  وارد 
نيمكت ها  روى  بچه هــا 
رديــف  نشســتند.منهم 
كنــارم  نشســتم.  دوم 
بود.  خالى  نفر  يك  جاى 
خانم معلم كمى برايمان 
صحبــت كــرد و از مــا 
را  خودمان  تا  خواســت 

معرفى كنيم.
 بچه ها يكــى يكى از جا 
خودشان  و  شــدند  بلند 
نوبت  كردند.  معرفى  را 
به من رســيد از جا بلند 
شــدم.، همينكه خواســتم لب از لب بــاز كنم، 
صداىِ در توى كلاس پيچيد.خانم معلم كه كنار 

در ايستاده بود، با لبخند در كلاس را باز كرد.
 داشــتم از تعجب شــاخ در مى آوردم. سميرا، 
دختر همســايه مان بود. بچه هــا با ديدن ظاهر 
نامرتبــش خنديدنــد امــا نمى دانــم چــرا من 
خنــده ام نگرفت. مــن مى دانســتم او چه حالى 
دارد. مى دانســتم دارد از خجالت آب مى شود 
مى دانســتم كه او پدر ندارد و امستال هم همان 
لباسهاى كهنه ســال گذشته را پوشيده است به 
هميــن دليل تصميم گرفتم كه با معلمم صحبت 
كنم تا با كمك بچه ها او هم لباس و وسايل لازم 

را داشته باشد.

    * نويسنده:«ليـِلا صادق محمدى»

آموزش ساخت گل مقوايى
 وسايل لازم

 سه عدد مقواى دستمال كاغذى رولى
 يونوليت 

 اسپرى رنگ
 منگنه

 چسب مايع قوى
گلدان كوچك

 ميله باريك چوبى
مراحل ساخت

1- يك لوله مقوايى دستمال كاغذى رولى را از وسط تا كنيد .
2- محل تماس دو سر لوله را بهم منگنه كنيد. سه عدد مقوا لوله اى را به اين شكل درست كنيد تا 

     گلبرگ هاى گلتان باشند.
3- گلبرگ هاى گلى را كه با مقوا درست كرده ايد، مطابق عكس بالا، با چسب مايع قوى بهم بچسبانيد. 

4- ميله باريك چوبى را به مركز ثقل گلبرگ ها، بچسبانيد و منتظر شويد تا چسب كاملا خودش را بگيرد.  
5- داخل گلدان كوچكتان را يك تكه يونوليت بگذاريد و ميله چوبى را در آن فرو كنيد.

6- مى توانيد گل مقوايى را به سليقه خودتان با اسپرى رنگ يا هر وسيله ديگرى كه دوست داريد رنگ كنيد.    

ست ولى كلاغ نيست؟

جواب چيستان ها
پاسخ1: پول تقلبى

پاسخ 2: چاه 
پاسخ 3: ركورد
پاسخ 4:  نوار

پاسخ5 : خورشيد
پاسخ 6: دستمال كاغذى

پاسخ 7: دود
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براى تزيين گلدان هم مى توانيد از كاغذ استفاده كنيد.   

1

2 3

داستانكمك به همكلاسى



4

شماره 168

139
ه 4

ر ما
 مه

ه 4
شنب

 

24
57

مه 
وزنا

مه ر
ضمي

5

شماره 168

139
ه 4

ر ما
 مه

ه 4
شنب

 

24
57

مه 
وزنا

مه ر
ضمي

شــاپره: همانطور كه مى دانيد جشــنواره بين المللــى فيلم كودك قرار 
است چهارم تا هشتم مهرماه در همدان برگزار شود.

برنامه هاى اين جشــنواره در همدان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در 
سالن هاى شهيدآوينى، سينما كانون، سينما قدس، سينما فلسطين و در 

شهرستان ها در سالن سينماى هر شهرستان برگزار مى شود.

علاقه مندان مى توانند با مراجعه به مجتمع شــهيدآوينى برنامه پخش 
فيلم ها، زمان و مكان آنرا ديرافت و با گرفتن بليت نيم ســاعت زودتر 
از نمايش فيلم در ســالن حاضر شــوند. لازم به ذكر است خلاصه هر 
فيلم در سايت ارشاد اســلامى موجود است. جشنواره بين المللى تئاتر 

نيز نهم تا شانزدهم مهرماه برگزار خواهد شد.

جشنــواره بدانيــدبخوانيد تا دربـــاره 

فيلم «ســلام مامان» متقاضى شــركت در 
جشنواره ى بين المللى فيلم نوجوان همدان

همدان پيام: فيلم «ســلام مامان» 
با موضــوع نوجوان، محصولى از 
شبكه ى دوم سيما به كارگردانى 
اصغر توسلى است.اين فيلم كه 
در شبكه ى دوم سيما نيز پخش 
شد، متقاضى حضور در بيست و 
بين المللى  ى  جشــنواره  نهمين 

فيلم نوجوان در همدان است. 
قصــه فيلــم از اين قرار اســت 

كه امير بعد از فوت همســرش بــا تنها يادگار او، پســر بچه ى 
كوچكش زندگى مى كند. مرد جوان به پيشنهاد خواهرش با يكى 
از همكارانش ازدواج مى كند كه با ورود همسر جديد او به خانه، 
جنگى بين پسر بچه و ســارا آغاز مى شود. اين جنگ كه رنگ و 

بوى كودكانه دارد، ناشى از احساسات درونى پسرك است...
يــزدان آخوندى از بازيگران نوجوان و موفق عرصه ى ســينما و 

تلوزيون است كه در اين فيلم با نقش پسر بچه حضور دارد.
آخوندى نوجوان 11 ســاله ى ســاكن تهران كه از ســن كودكى 
پا به عرصه ى ســينما گذاشــته اســت در گفتگو با خبرنگار ما از 
ســوابق خود مى گويد: در سن 4 سالگى توسط آقاى اتحمى وارد 
اين عرصه شدم و اولين بازى ام را در فيلم «تكيه برخورشيد» كه 
ســام درخشــانى نيز از بازيگران آن بود، به كار گردانى حسين 

سحر خيز داشتم.
او با اشــاره به اينكه تا به امروز در 40 فيلــم نقش نمايى كرده 
اســت، ادامه داد: با اينكه از 4 سالگى وارد عرصه ى بازيگرى و 
سينما شدم و 7 سال است كه در اين عرصه فعاليت مى كنم، تا به 

حال سينما مانع پيشرفت درسى من نشده است و من اين 
موفقت را مديون خانواده ى عزيزم، به خصوص مادر

 مهربانم و معلمان دلسوزم هستم.
                           * نويسنده : مهسا طاقتى احسن

حســين قاســمى هنر، نوجوان همدانى به 
سمت مشاور مدير اجرايى بيست و نهمين 
جشــنواره ى بيــن المللى فيلــم نوجوان 

منصوب شد.
به گزارش همدان پيام  مجيد فروتن، نوجوان 
با استعداد و موفق عرصه ى بازيگرى را به 

سمت مشاور خود منصوب كرد.
متن حكم به شرح زير است :

به نام پروردگار پروانه ها
براس ساختن جهانى پر از مودت و محبت 
و آكنده از همــكارى و هميارى،آموزش 
درست و مبتنى بر مشتركات انسانى و به 
منظور تربيت نسلى خدمتگزار به بشريت 
، هنــر ســينما زبانى بين المللــى دارد كه 

فراتر از زمان و مــكان مى تواند حلقه ى 
اتصال انســان ها بــراى درك يكديگر و 

پذيرش سخنان نيكو و اخلاقى باشد.

هنرمند فرهيخته جناب آقاى حسين قاسمى هنر
بــا نظــر به تعهــد و ســوابق فرهنگى و ســينمايى و 
تجربيات ارزنده وى و شناخت دانش شما در عرصه 
ى بازيگــرى به موجب اين حكم به ســمت مشــاور 

اينجانب منصوب مى شويد.
اميد اســت در ظل توجهات ذات باريتعالى و با بهره 
منــدى از ظرفيت هــاى بالقوه نوجوانــان كار آمد و 
فرهيخته و تعامل بــا هنرمندان و داوران نوجوان در 

اين امر خطير موفق و مويد باشيد.
از خداوند متعال مسالت مى نمايم به شما و نوجوانان 
علاقمند به اعتلاى فرهنگ و سينماى ميهن اسلاميمان، 

توفيقات روز افزون و بهروزى بسيار عطا فرمايند.
مجيد فروتن-مدير اجرايى جشنواره

* خبرنگار نوجوان : مهسا طاقتى احسن

مشاور اجرايى فيلم نوجوان منصوب شد

كارگــردان نمايش خيابانى «آبدزدك» گفت: 
«تئاتر خيابانى مردمى ترين بخش جشــنواره 
تئاتر است، كه با كمترين امكانات مخاطبين 
مختلفــى را از گــرو  هاى ســنى بزرگســال، 

كودك و نوجوان جلب مى كند.»
به گزارش سايت ايران تئاتر به نقل از روابط 
بين المللى  جشــنواره  بيست ودومين  عمومى 
تئاتر كــودك و نوجوان همــدان، محمدرضا 
خيابانــى  «نمايــش  افــزود:  جعفرى لفــوت 
«آبدزدك» با توجه به بحــران آبى موجود و 
لزوم مديريت آب توسط شهروندان، نوشته 

شده است.»
او اظهار كرد: «اســتفاده از آب نماى فانتزى، 
موزيــكال و پانتوميــم از ويژگى هــاى ايــن 
نمايــش اســت و در ايــن نمايش بــه تاثير 

مســتقيم و غيرمســقيم عوامل بركاهش آب 
و ســرقت هايى كــه از مايه حيات مى شــود؛ 
پرداخته شــده اســت.» اين كارگردان ادامه 
داد: «بــا توجه بــه اينكه بيشــتر مخاطبين ما 
رده ســنى كودك و نوجوان هستند به همين 
دليــل نيز از تكنيك هاى مختلفى براى جذب 

تماشاچى استفاده شده است.»

جعفرى لفوت با بيان اينكه نمايش خيابانى با 
نمايش صحنه اى بســيار متفاوت است عنوان 
كــرد: «مخاطب نمايش صحنه اى از قبل براى 
ديــدن اين نمايــش برنامه ريزى كــرده و تا 
حدودى با نمايش آشــنايى دارد؛ اما نمايش 
خيابانى نمايشى اســت كه مخاطب به وسيله 
گروه اجرا كننده جذب مى شــود و اين هنر 
گروه اســت كه او را تا دقايقــى پاى كار نگه 

داشته و پبام خود را منتقل كند.»
او تصريح كرد: «نگه داشتن گروه كودك در 
كنــار خيابان براى ديدن يك نمايش بســيار 
ســخت تر از نگه داشــتن كــودك در تئاتر 
صحنه اســت؛ بــه همين دليل نيــز طراحى و 
تكنيك هــا بايد مخاطب پســندانه و زيركانه 

انتخاب شود.»

كارگردان نمايش «آبدزدك»: 
تئاتر خيابانى مردمى ترين بخش جشنواره تئاتر است

با  كــه  خاكســارتهرانى  مريــم 
تنهاى  لاك پشــت  «دو  نمايــش 
خردســال  بخــش  بــه  تنهــا» 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان همدان راه يافته است، 
گفــت: «تئاتر در عين ســادگى، 
ظرفيت خوبى بــراى انتقال پيام 

هاى آموزشى و تربيتى دارد.»
اينكه  با بيــان  كارگردانى  ايــن 

حوزه خردســال و كودك بــه هدف گذارى نيــاز دارد، افزود: 
«تئاتر نبايد تنها با هدف سرگرم كردن مخاطب اجر شود؛ بلكه 
هنر تئاتر مى تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم پيام هاى زيادى 
را براى مخاطب بيان كند.» خاكســارتهرانى ادامه داد: «پرداختن 
به مســائلى كه جزء دغدغه هاى دنياى كودكانه است مى تواند در 

كنــار افزايش تاثيرگــذارى اين 
هنر، ذهن مخاطب را به ســمت 

واقعيت ها سوق دهد.»
با  رابطــه  در  كارگــردان  ايــن 
نمايــش «دو لاك پشــت تنهاى 
تنها» هــم توضيــح داد: «امروز 
تنهايــى به عنوان يــك بيمارى 
قرن به شــمار مى رود و بسيارى 
از كــودكان جامعــه از همــان 
دوران كودكــى از مشــكل تنهايى رنج مى برنــد و اين نمايش 
داستان دو لاك پشت اســت كه در تنهايى با مشكلات مختلفى 
مواجه هســتند. اين نمايش به كودكان نشــان مى دهد كه تنها 
زندگى كردن در يك جامعه بسيار سخت است و مسير پر فراز 

و نشيب زندگى را نمى توان به تنهايى طى كرد.»

  مريم خاكسارتهرانى: 

تئاتر كودك نيازمند هدف گذارى است
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